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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان، ۱۲شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فلسفة اسلاميهاي  آموزه

   شرمسئلةهاي  بندي صورت
  در آثار فيلسوفان مسلمان

  ، سهروردي و ملاصدراسينا ابنبا تكيه بر آراي فارابي، 
    ١االله نصريعبد  
    ٢نيا مجتبي اعتمادي  

  چكيده
 شر كه گـاهي در پرتـو مفهـوم عنايـت الهـي و               مسئلةهاي مواجهه با     تنوع شيوه 

گاهي نيز به طور خاص مبتني بر خيريـت محـض خداونـد، عـدالت و رحمـت          
 شمار هاي خاص ملاصدرا در اين باب به       شود، از ويژگي   بندي مي  الهي صورت 

  .توان يافت  پيش از او كمتر ميرود كه در فيلسوفان مي
 شر در آثار فيلسوفان مسلمان به ويـژه پـس از سـهروردي عمـدتاً در                       مسئلة

 ةراستاي دفع شبهات ناظر به توحيد ذات باري و به طور خـاص مقابلـه بـا شـبه                  
ه، مـسئل ايـن    اين وضـعيت باعـث شـده اسـت تـا طـرح            . ثنويه مطرح شده است   

بندي شود، اگرچـه قـدرت و        مبدأ اولي صورت  عمدتاً مبتني بر خيريت محض      
 شـر   مـسئلة طـرح   . علم مطلق الهي نيز در اين موارد مفروض انگاشته شده است          

گاه   شر، هيچ  مسئلة امروزين   هاي  نظريه در مقايسه با     مورد نظر  در آثار فيلسوفانِ  
                                                        

 ۴/۷/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۲۱/۲/۱۳۹۲: تتاريخ درياف.  
  .(abdollahnasri@gmail.com) استاد دانشگاه علامه طباطبايي. ١
  .(etemadinia@gmail.com) )نويسندة مسئول ( تطبيقيةدانشجوي دكتري فلسف. ٢
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اين وضـعيت بـه نوبـة       . بندي منطقي دقيق، شفاف و مجزا نبوده است        واجد صورت 
هاي فلسفي ـ الهياتي فيلـسوفان مـسلمان در بـاب نظـام       فرض ي از پيشخود ناش

 ثنويـه   ةـ فرهنگي آنان به ويژه در مواجهه بـا شـبه           هاي عقيدتي  احسن و دغدغه  
 شر نزد فيلسوفان    مسئلةهاي   بندي اما با وجود اين نقصان در صورت      . بوده است 

ه در  مسئلتر اين    قيقهاي د  بندي گيري از صورت   توان با بهره   مسلمان، امروزه مي  
 ة دين، علاوه بر كمك به روزآمدي مباحـث فلـسف          ة فلسف ة حوز ِ  مباحث جاري 

ِ   ك نظريـة عـدل الهـي       ي ةهاي فيلسوفان مسلمان در جهت ارائ      اسلامي، از پاسخ  
  .منسجم بهره جست

 ة شر، عنايت الهـي، نظـام احـسن، خيريـت محـض، شـبه              ةمسئل :يواژگان كليد 
  .ثنويه
  مقدمه

 آن را به    ةپيشينبرخي  هاي فكري بشر است كه       ترين چالش  كي از پرسابقه   شر ي  ةمسئل
ايـن مـسئله كـه تقريبـاً در         . داننـد  گيري آيين هندو مرتبط مي     هاي نخست شكل   دوره
هاي  پيش روي برخي از آموزهزيادي هاي   اديان، محل تأمل واقع شده، دشواري    ةهم

هـا و    دشـواري . نهـد  عـالي مـي   هـاي مطلـق و مت      ديني در باب وجود خدايي با ويژگـي       
دانان   تهديدهاي ناشي از اين مسئله براي ايمان ديني به حدي است كه گاهي برخي الهي              

  .)Küng, 1976: 432: ك.ردر اين باره ( اند تلقي نموده »پناهگاه الحاد «ةآن را به مثاب
هاي فكـري و ايمـاني        شر، وضعيت يكساني را در سنت      مسئلة طرح   ةدر باب شيو  

توان يافت اما در عين حال، وجوه مشتركي اين تقريرهـا را بـا تقريرهـاي              ه نمي گذشت
از اين مسئله ارائه شـده، پيونـد        ) ۱۸به ويژه پس از قرن      (منقحي كه در دوران معاصر      

 فيلسوفان ملحد و مـؤمن، گريـزي        ة شر موضوعي است كه هم     مسئلةامروزه  . دهد مي
  .از اتخاذ موضع در قبال آن ندارند

ترين   ز بحث دربارة شيوة طرح اين مسئله در سنت فلسفي اسلام، ابتدا به اصلي             پيش ا 
تـري   تلقي شايسته در انتها    تا   كنيم  تقريرها از طرح اين مسئله در دوران معاصر اشاره مي         

  .آنان به دست آوريم ١بار هاي فرهنگ هاي فلسفي و دغدغه از دقت
 كلـي   ةرد سيم شـرور در دو     شر، نخست ضمن تق    مسئلةدر تقريرهاي امروزين از     

                                                        
1. Cultur-laden. 
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بـه   ٤»اي شـر    مسئلة قرينه «و   ٣»مسئلة منطقي شر  « ذيل دو عنوان     ٢و اخلاقي،  ١ طبيعي شرور
معطوف به اثبات ناسازگاري ميـان بـاور        » مسئلة منطقي شر  «. شود  طرح مسئله پرداخته مي   

با وجود شرور در عالم است تـا         ٧و خير محض   ٦ قادر مطلق  ٥به وجود خداي عالم مطلق،    
  .از اين طريق يا به نفي وجود خداوند يا خدشه در اطلاق صفات مذكور توفيق يابد

، از وجود شرور در عالم بدون تأكيد بر وجود ناسازگاري» اي شر  قرينه مسئلة«در  
در اين جستار ضمن اثبـات      . شود اي عليه وجود خداوند سود جسته مي       به عنوان قرينه  

هاي  سئلة شر، باورهاي ديني در مقايسه با انديشه       هاي ديني در باب م     نابسندگي دفاعيه 
شود و گاهي نيز وجود خداوند در عين وجود شرور    تلقي مي  ٨الحادي امري نامعقول  

  .)Peterson & VanArragon, 2004: 3-13: ك.ر( شود گزاف در عالم، ناممكن تلقي مي
ا در برابـر  نكتة مهم آنكه با وجود تقريرهاي جديد از مسئلة شـر كـه وجـود شـرور ر      

كنـد،   وجود خدايي با سه ويژگي قدرت مطلـق، علـم مطلـق و خيـر محـض مطـرح مـي          
سازي تعارض    عمدتاً در پي برجسته    ٩تقريرهاي سنتي غربي از مسئلة شر در ادوار گذشته        

عـين حـال كـه بـه         و در   خيريت محض خداوند و وجـود شـرور در عـالم بـوده             ميان
                                                        

1. Natural. 

2. Ethical. 

3. Logical problem of evil. 

4. Evidential problem of evil. 

5. All-knowing. 

6. All-powerful. 

7. All-good. 

8. Implausible. 

 شر كه تنها قدرت مطلق و خيريت محض خداوند را مطمـح نظـر               ةمسئلترين تقريرها از     يكي از كهن  . ٩
 از  (Lactantius)كنـد، تقريـري اسـت كـه لاكتـانتيوس            اي به علم مطلـق او نمـي        دهد و اشاره   قرار مي 
اگرچه در صحت اين انتـساب ترديـدهاي جـدي    . دهد گران مسيحي آن را به اپيكور نسبت مي  مدافعه

  :بندي نمود هاي زير صورت توان در قالب گزاره اي از آن را مي  تقرير ساده،وجود دارد
  .حض وجود دارد، پس شر وجود ندارداگر خداي قادر مطلق و خير م. ۱    
  .شر در جهان وجود دارد. ۲    
  .راين خداي قادر مطلق و خير محض وجود نداردبناب. ۳    
 منسوب بـه اپيكـور      ةمسئلتري از طرح      تقرير دقيق  ،گفتگوهايي در باب دين طبيعي    ديويد هيوم در        

  .)Larrimore, 2001: xix, xxi: ك.ردر اين باره  (ارائه نموده است
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  انـد  انگاشته ، علم مطلق را مفروض مي     اند  شته مطلق خداوند در اين ميان نظر دا       قدرت
، ذكرشـده در كنـار تقريرهـاي    .)Larrimore, 2001: xix ؛۹۸: ۱۳۸۱هيك، : ك.ردر اين باره (

  شر در سـنت غربـي مبتنـي بـر صـفت عـدالت، حكمـت،              مسئلةتقريرهاي ديگري از    
  .رحمت و يا صداقت نيز عرضه شده كه از مقبوليت كمتري برخوردار است

 شـر در آثـار فحـول        مـسئلة  ايـن نوشـتار كـه بـه بررسـي چگـونگي طـرح                اكنون
كوشـد   پردازد، مي  ، سهروردي و ملاصدرا مي    سينا  ابنفيلسوفان مسلمان شامل فارابي،     
هـاي   بنـدي  صـورت  و  شـر  مـسئلة  آنـان بـا      ة مواجه ـ ةتا از رهگذر آثار هر يك، نحـو       

، به نقش اقتضائات فرهنگي     ه احصا نمايد و از اين طريق      مسئلرا از اين    ها     آن احتمالي
در اين بـاره،    . يند طرح مسائل فلسفي التفات يابد     او عقيدتي و شرايط اجتماعي در فر      

 شـر در آثـار هـر يـك از فيلـسوفان مـذكور، بـه                 مـسئلة  طرح   ةنخست با بررسي نحو   
خطوط مشترك و افتراقات آنان در اين باره خواهيم پرداخت و آنگاه تحليلـي از نحـوة                 

  .مسئله به دست خواهيم داددر رويارويي با اين ها   آنهاي نظري قتمواجهه و د
 مـسئلة يادآوري اين نكته ضروري است كه به مقتضاي موضوع، كيفيت توجه به             

 ناظر به آن در ايـن نوشـتار محـل نقـد و بررسـي        ةشر از سوي فيلسوفان مسلمان و ادل      
هـاي   ان و بررسـي   ه از سـوي آن ـ    مـسئل بنـدي     صـورت  ةشـود و تنهـا بـه نحـو         واقع نمي 
  .در اين باره بسنده خواهد شد اي و ارزيابانه مقايسه

  فارابي. ۱
  ه، مبتني بر خيريت محض مبدأ اوليمسئلطرح تلويحي 

كه در مقايسه با پيشينيان خـود، بـه نحـو نـسبتاً             است  فارابي نخستين فيلسوف مسلمان     
يـستي و اقـسام آن   ، چ  كيفيت وقوع شـر    ة شر را مد نظر قرار داده و دربار         مسئلة جدي

كـه   اما با وجود اين، چنـان     . چند مختصر در آثار خود سامان داده است       مباحثي را هر  
 شـر در آثـار او       مـسئلة بندي صريح، منقح و كـاملي از         در ادامه خواهيم ديد، صورت    

توان از خلال مباحث او      هاي نامصرّح را مي    بندي صورتبرخي  توان يافت و تنها      نمي
 شر را مبتني بر خيريت محض       مسئلةها، طرح     آن ةط نمود كه در هم     شر استنبا  دربارة
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  . است اولي مد نظر قرار دادهمبدأ
 خير است و به ويـژه       فارابي بر آن است كه آنچه در دار وجود جريان دارد كاملاً           

شـر از نگـاه     .  انسان است، اصولاً شري راه نـدارد       ة خارج از اراد    آن آنچه پيدايش  در
 شـيئي اسـت كـه ايـن         ِ  بختـي  مقابل با سعادت اسـت و يـا تيـره         ) شقاء( بختيِ او، يا تيره  

در مقابل اين دو نوع از شر، دو نوع سعادت متناظر           . رود ويژگي شأن آن به شمار مي     
وجـود دارد كــه در  ) گـردد  سـعادت محـض و آنچـه مـؤدي بـه سـعادت مـي       ( بـا آن 

سـبب  «يـر در عـالم      بر اين اسـاس، از آنجـا كـه خ         .  اقسام، ارادي هستند   ةمجموع، هم 
اين شـري  رود و بنـابر  يافته از آن نيز خير به شمار مـي        ة لوازم انتشا  پس هم  است،» اول

در عالم وجود ندارد و كل نظام بـر اسـاس عـدل و شايـستگي بنـا نهـاده شـده اسـت                        
خداونـد را منـافي وقـوع        »خيريت محض « به اين ترتيب، فارابي      .)۸۱ـ ۸۰: ۱۴۰۵ فارابي،(

اي كـه ايـن امـر را بـه عنـوان نـوعي               نگـارد و در واكـنش بـه شـبهه         ا شر در عالم مـي    
  .ر وقوع شرور تكويني در عالم استكند، منك ناسازگاري تلقي مي

 فارابي هر لذت و اَلمي كه بر اسـاس شايـستگي و لياقـت نـصيب كـسي                   ةبه عقيد 
شـود، بـراي     آنچه از وجود نيز متناسب با شايستگي نصيب شيئي مي         . شود، خير است  

شايستگي نصيب شيئي    بي) عدم(رود اما آنچه از وجود و لاوجود         خير به شمار مي   او  
ها در عالم ممكنـات يـا از حيـث مـاده اسـت و يـا از حيـث                    شايستگي. شود شر است  

يا به نحو اكثري است و يا به نحو اقلي و يا به صورت               ها نيز  ميزان شايستگي . صورت
هـا     آن  ميان باشد، خير متناسب نـصيب      آنكه شري در   تساوي كه در هر سه حالت، بي      

 ةآنكـه متعـرض نظري ـ      آنكه فـارابي در ايـن موضـع، بـي          مهم ة نكت .)۸۱: همان(شود   مي
طور  بهعدمي بودن شرور شود، ضمن انكار وقوع شرور تكويني، خير و شر ارادي را               

و به اين ترتيب، با نظر به خيريـت محـض مبـدأ اولـي،           ١داند  ناشي از انسان مي    خاص
                                                        

 در وجـود او بـه وديعـت نهـاده            انسان نيز آنچه از سوي خداونـد       موردنبايد از نظر دور داشت كه در        . ١
را در ها   آنشود، مگر آنكه آدمي به نحو ارادي و با سوء استفاده از اختيار خود        شده، شر انگاشته نمي   

 شـهويه و    ةفارابي در پاسخ به نظر كـساني كـه عـوارض نفـساني و يـا قـو                 . مسيري ناشايست قرار دهد   
نفـسه نـه شـرند و نـه خيـر، بلكـه              رض و قوا فـي    كند كه اين عوا    انگارند، استدلال مي   غضبيه را شر مي   

گردند و در حالت عادي نسبت   هنگامي كه به رنج و يا سعادتي مؤدي شوند، به خير و شر متصف مي              
  .)۸۲: ۱۴۰۵ فارابي،(به خير و شر وضعيت يكساني دارند 
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  .كند  شر را منحل تلقي ميئلةمس
نـسبت بـه آن      فـصول منتزعـه   بر خلاف آنچه در      هالمدني یالسياسالبته فارابي در    

تصريح نموده، قائل به وجود نوعي شر طبيعي است كه آن را ناشي از اجسام سماوي            
 او هـر آنچـه بـه وجهـي از سـعادت ممانعـت بـه عمـل آورد، شـر                      ةبه عقيـد  . داند مي
.  بشري است  ةشود و گاهي مستند به اراد       كه گاهي بالطبع واقع مي     الاطلاق است  علي

شود، لكـن    شود، از سوي اجرام سماوي اعطا مي       اما قسمي كه به نحو طبيعي واقع مي       
گونه  ت گرفتن اين  ئنه به خاطر معاونت و يا معاندت عقل فعال در اغراضش، بلكه نش            

اجـرام سـماوي در   . ات ماده است  ها و اقتضائ   شرور از اجسام سماوي، ناشي از قابليت      
البته اين  . كنند به آنان اعطا مي    ندا  اين ميان، صرفاً آنچه را كه طبايع مادي مقتضي آن         

  ١.افق با غرض عقل فعال است و گاهي معارض با آن اعطا و اقتضائات گاهي هم

  سينا ابن. ۲
 زيـادي  يف ـكيو  يمّ ـكاز رشد  يسه با فارابي در مقاسينا ابن شر در آثار مسئلةتوجه به  

در  يهمگ ـ يژه سـهرورد  ي ـبـه و   يلـسوفان پـس از و     يه ف ك يبرخوردار است؛ به نحو   
ــسئلةطــرح  ــام ــ ي شــر الگوه ــه    ينويس ــر اســاس آن ب ــرار داده و ب را مطمــح نظــر ق
 شـر در آثـار      مـسئلة  يهـا  يبنـد  ن صورت يتر مهم. اند  شر پرداخته  مسئلة يبند صورت

ت محـض   ي ـريمـت و غ   كز قـدرت، ح   يو ن  ي اله تيبر عنا  يه را مبتن  مسئلن  ينا، ا يس ابن
  .كند يم يخداوند طرح و بررس

                                                        
. یجل نفعه فـي الـسعاد     ا خير لا لأجل ذاته لكن لأ      تنال به فهو أيضً   ی و لغ به السعاد  ب ما ينفع في أن ت     وكلّ. ١

 قـد يكـون     ی الذي يعوق عن الـسعاد     الشرّو. ... طلاق الإ ي عل  بوجه ما فهو الشرّ    ی ما عاق عن السعاد    كلّو
لكـن لا عـن     ی و ما تعطيه الأجسام السماويّ   ما هو منه بالطبع فإنّ    و. یقد يكون بإراد  ا يوجد بالطبع و   ا ممّ شيئً

ال ه ليس النافع في غرض العقل الفعّ ـ      فإنّ. ا لمعاندته لا قصدً ي غرضه و  ال عل  العقل الفعّ  یقصد منها لمعاون  
لا العائق له عن غرضه     ک، و  ذل يال عل  العقل الفعّ  یهو عن قصد منها لمعاون     یا أعطته الأجسام السماويّ   ممّ

، لكـن فـي جـوهر       کال فـي ذل ـ    العقـل الفعّ ـ   ی لمـضادّ  یات هو عن قصد من الأجسام السماويّ      من الطبيعيّ 
 لا بما نفع في غرض    ی في ذلک   أن تقبله، غير محتفظ    ی ما في طبائع المادّ     أن تعطي كلّ   یالأجسام السماويّ 

ا  أحيانً ـی ما يحـصل عـن الأجـسام الـسماويّ      ی لا يمتنع أن يكون في جمل      کفذل. لا بما ضرّ  ال و العقل الفعّ 
  .)۷۹: ۱۹۹۶فارابي،  (ا المضادّأحيانًال والملائم في غرض العقل الفعّ
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  ه، مبتني بر عنايت الهيمسئلطرح  ـ۱
 از برجستگي   سينا  ابن شر و بحث در جزئيات و لوازم آن، در آثار            مسئلةالتفات به   

 فيلسوفان پس   ةخاصي برخوردار است؛ به نحوي كه دقت نظرهاي او در اين باره هم            
، موضـوع شـر را   ینجاالو   ءشفاالالهيات  شيخ الـرئيس در     . ر ساخته است  از وي را متأث   

. مطـرح كـرده اسـت     » لهـيّ لإ فـي القـضاء ا      دخول الشرّ  یكيفيّی و في العناي «ذيل عنوان   
دهد، رفع تعارض ميان وجود شـر و مبـدئيت خيـر             كه خود اين عنوان نشان مي      چنان

  .ه استمسئل در طرح سينا ابن اصلي ةمطلق، دغدغ
مبتنـي بـر خيريـت محـض         ءالـشفا  الهيـات  در   سـينا   ابنهايي كه    ترين گزاره  مهم

  : ازاند عبارتهاست  خداوند در پي تبيين و اثبات آن
  ١.شود ميشر امري عدمي است كه به شر بالذات و بالعرض تقسيم . ۱
  ٢.تحت فلك قمر موجوديت دارند  اسباب شر صرفاًةهم. ۲
شر قليل  بر  ضرورتاً موقوف    ،ف در اشيا  شريگيري انواع    وصول به خير و شكل    . ۳
  ٣.هاست در آن
 بالعرض، علاوه بر آنكه بـه امتنـاع خيـر كثيـر و      قليلِ در نظام احسن، ترك شرِّ    . ۴

  ٤.ي كثير استنظام احسن منجر خواهد شد، خود شرّ
 خداونـد اسـت و شـر، مقتـضي و متعلـق             ةمقتـضي و متعلـق بالـذات اراد        خير،. ۵

  . اوستةبالعرض اراد
نيـست   »اكثري«است اما   » كثير«اگرچه مجموع شروري نظير امراض در عالم،        .  ۶

البته شـروري كـه نقـصاني در قبـال كمـالات ثانويـه              . و غلبه همچنان با خيرات است     
رونـد، اكثـري     به شمار مـي   ) نظير جهل به هندسه و عدم برخورداري از صورت زيبا         (

                                                        
طبيعتـه،   لنوعه وی طباع الشيء من الكمالات الثابتي عدم، بل عدم مقتضلا كلّت هو العدم و بالذا فالشرّ. ١

  .)۴۱۶: ۱۴۰۴، )الالهيات(الشفاء ، سينا ابن( ، أو الحابس للكمال عن مستحقّ بالعرض هو المعدوموالشرّ
  ).۴۱۷: ۱۴۰۴، التعليقاتهمو،  ( القمرکما يوجد فيما تحت فلنّإ جميع سبب الشرّ. ٢
 ي إل ـ ی للحـاج  ی تـابع  ی في الأشياء ضرور    وجود الشرّ  ّ   فإن کمع ذل  في أشخاص الموجودات قليل و     فالشرّ. ٣

 وتنفعل عن الغالـب، لـم يمكـن أن تكـون عنهـا هـذه          هذه العناصر لو لم تكن بحيث تتضادّ       ّ  الخير، فإن 
  .)۴۱۸ ـ۴۱۷: همان (الأنواع الشريف

  .)همان ( الشرّکا من ذل يندر، فيكون تركه شرالب لشرّ الخير الغک الخير لا توجب أن يتریفإفاض. ٤
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چه آنكه مـراد از شـرور كثيـر، شـروري       . شود نميها     آن ، اما شرور كثير شامل    هستند
  ١.رساند است كه به كمالات اوليه آسيب مي

چـه اكثـري    آيـد، اگر    شروري كه نقصاني براي كمالات ثانويـه بـه شـمار مـي            . ۷
 اين شرور نه از فعل فاعل بلكه از عدم فعل فاعـل كـه آن هـم ناشـي از فقـدان            است،

گونـه   ايـن . گيـرد  ت مي ئنش ل است، قابليت و استعداد يا عدم اقبال براي دريافت كما        
الـشفاء  سينا،   ابن( شرور، عدم خيرات از باب فضل و زيادت است و نه فقدان كامل خير             

  ٢.)۴۲۲ـ۴۱۷: ۱۴۰۴، )الالهيات(
 شر در پرتو خيريت     ةمسئل نيز همانند فارابي،     سينا  ابن براي   با توجه به اين عبارات،    

ان نبايـد از نظـر دور داشـت كـه           امـا در ايـن مي ـ     . يابـد  محض خداوند موضوعيت مي   
مفهـوم عنايـت    . مستتر است » عنايت«قدرت مطلق و علم مطلق خداوند نيز در مفهوم          

 شامل علم ذاتي مبدأ اول به وجود نظام خير، عليت ذاتي آن در بـاب                سينا  ابناز منظر   
امكان انتشاي خير و كمال از جانب او و رضايت او در تحقق اين وضعيت است كـه                  

  :شود گيري بهترين نظام ممكن مي ت، منجر به شكلدر نهاي
 للخيـر  لذاتـه  یوعلّ ـ الخير، نظام في الوجود عليه بما لذاته اعالمً لالأوّ كون هي یالعناي ّ  أن

 الوجـه  علي الخير نظام فيعقل المذكور، النحو علي به اوراضيً الإمكان، بحسب والكمال
 يعقلـه  الـذي  الأبلـغ  الوجـه  يعل اوخيرً انظامً يعقله ما عنه فيفيض الإمكان، في الأبلغ
  .)۴۱۵: همان( یالعناي يمعن هو فهذا الإمكان، بحسب النظام يإل یتأدي أتمّ يعل افيضانً

 نيز پس از طرح موضوع عنايت الهي و لزوم         شاراتلااشيخ الرئيس در نمط هفتم      
. تنظام احسن، در پي توضيح علت و چگونگي راهيابي شر در قضا و قدر الهـي اس ـ                

داند كـه    خداوند مي » مقصود بالعرض «او در نهايت پس از پذيرش وجود شر، آن را           
 وي در ادامـه و      .)۳۳۵ ـ۳۳۳: ۱۳۸۷سينا،    ابن(به نحو عَرَضي در قدَر الهي داخل شده است          

دارد كه به رغم وجود جهل و طاعتِ شهوت و غضب            در تبيين نظام احسن اظهار مي     
بـا ايـن توضـيح كـه سـعادت          . انـد  اهل نجات و سعادت    ها   آن ها، اغلب   ميان انسان  در

                                                        
ی ليست بـأكثريّ  وی هي كثيریا كثير هاهنا أمورً  ّ  ، فإن الأكثريّ وفرق بين الكثير و    ليس بأكثريّ  كثير و  الشرّ. ١

  .)۴۲۲: ۱۴۰۴، التعليقاتهمو، (
  .)۶۸۱: ۱۳۷۹(داند  مي »ماده« اين فضل و زيادت را در ینجاال در سينا ابن. ٢
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گرچـه آن يكـي از انـواع اشـرف          (اسـتكمال در علـم نيـست        بر   تنها موقوف    اخروي
و انواع و سطوح مختلفي از سعادت وجود دارد كه اهل جهل و خطـا               ) سعادت است 

 خيـر   ة بر آن است كه افاض ـ     سينا  ابن .)۳۳۶ـ۳۳۵: همان(نيز قابليت وصول به آن را دارند        
آورد و   كثير بر موجودات، ناگزير و ضرورتاً شر قليـل را نيـز بـا خـود بـه همـراه مـي                     

هاسـت و   اجتناب از اين شر به معناي اجتناب از جعل موجودات بـا شـرايط فعلـي آن             
  .)۳۳۷: همان(  نيستاين با جود الهي سازگار

 مفهـوم    شـر مبتنـي بـر      ةمسئلگونه موارد، طرح     شود، در اين   كه ملاحظه مي   چنان
يابد و در    عنايت الهي و تعارض ظاهري آن با وجود برخي نقايص و شرور سامان مي             

  .شود ه همچنان احساس ميمسئلبندي دقيقي از  عين حال، فقدان صورت

  ه، مبتني بر قدرت، حكمت و خيريت محض خداوندمسئل طرح ـ۲
، وقـوع   ، صراحتاً در پرتو سه صفت قدرت، حكمـت و خيـر           التعليقات در   سينا  ابن

گونه نقص و خلل را در جهاني كه        دهد و بروز هر     شرور و نقايص را مد نظر قرار مي       
وي بـر   . داند ت يافته، منتفي مي   ئاز خداوند قادر مطلق، عالم مطلق و حكيم محض نش         

ها و بلاهاي طبيعـي، لازم و ضـروري عـالم مـادي بـوده و از عـدم                    آن است كه آفت   
  .)۶۲: ۱۴۰۴، التعليقات سينا، ابن( گيرد ت ميئم كامل نشقابليت و عجز ماده از پذيرش نظا

  سهروردي. ۳
 صريح و منقحي در باب شـرور وجـود نـدارد جـز     ةمسئلدر آثار سهروردي نيز طرح    

 يهـاي   نگـاه  ١،هـاي سـينوي در ايـن بـاب         آنكه در بسياري از موارد با التفات به آموزه        
                                                        

 يارب ـ. خورد  به چشم ميپرتونامه در باب موضوع شر، به وضوح در   سينا  ابنتأثيرپذيري سهروردي از    . ١
 نمونه عبارات سهروردي در اثبات حداقلي بودن شر در عالم و چرايي و كيفيت عقوبت گناهكاران، تقريباً                

: ۱۳۸۸ ردي،سـهرو : ك.ردر ايـن بـاره      ( اسـت    شـارات لااالـرئيس در نمـط هفـتم         عين عبارات شـيخ   
 شاراتلااسـينا در   نيز با تكرار سخنان ابن اللمحات سهروردي در   .)۳۳۶ـ  ۳۳۳: ۱۳۸۷،  سينا  ابن ؛ ۶۲ـ ۳/۶۱

كند كه گروه ميـاني در   ، اظهار مي»نازل«و » متوسط« ،»متنعم«ها به سه گروه      انسان و همانند او ضمن تقسيم    
 كامل خيـر و سـعادت بـر         ة به غلب   بر اين اساس،   دهد و   ها را تشكيل مي     كنار گروه نخست، اكثريت انسان    

 نيـز بـراي چنـدمين بـار         التلويحـات  سهروردي در    .)۲۳۵ ـ  ۴/۲۳۴: ۱۳۸۸(راند   شر و شقاوت حكم مي    
  .)۷۹ ـ۱/۷۸ :همان(كند  آنكه نامي از او به ميان آورد، تكرار مي  را در موضوع شر، بيسينا ابنسخنان 
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 امـا بـا وجـود ايـن، سـهروردي در            .مبتني بر نظام اشراقي ارائـه شـده اسـت           تازه نسبتاً
ه را عمدتاً در آثار خود مبتني بـر مبـدئيت نورالانـوار             مسئل شر، اين    ةمسئلپرداختن به   

فاقد جهات ظلمانيه، خيريت محض ذات الوهي و نيز خيريت محض و كمـال مطلـق                
  .بندي نموده است خداوند به نحو تلويحي صورت

  جهات ظلمانيه رالانوارِ فاقدمبدئيت نو بر مبتني مسئله  طرح تلويحيـ۱
، كيفيـت و    »یالـشقاو  و فـي الـشرّ   « در فـصلي بـا عنـوان         الاشراق یحكمسـهروردي در    

او نيز همانند اغلـب فيلـسوفان پـيش از          . دهد چرايي وجود شر را در عالم توضيح مي       
 او، شر و شقاوت ناشـي از        ةبه عقيد . داند   عالم ماهيات مي   ةخود، شر را ضرورتاً لازم    

بـر ايـن اسـاس، وقـوع شـر      . وار قاهره و مدبره در عالم ظلمت و حركـت اسـت      فقر ان 
.  انتــساب بــه نورالانــوار نيــستةشــود كــه شايــست ناشــي از نقــص قــابلي شــمرده مــي

الـسلب بـودن فقـر و        سهروردي نيز همانند اسلاف خود، بر وجود نظام احسن، ممتنـع          
  ١.روزد ظلمت از ماهيات و حداقلي بودن شر در اين عالم تأكيد مي

اي خـاص   او اگرچه در اين موضع، موضوع شر را صريحاً بر اسـاس طـرح مـسئله      
توان دريافت كه در پي رفـع تعـارض ميـان      از مجموع عبارات او مي  ،كند مطرح نمي 

  .الانوارِ فاقد جهات ظلمانيه استوقوع شر و مبدئيت نور

  ه، مبتني بر خيريت محض خداوندمسئل طرح تلويحي ـ۲
اي در باب شرّ، ضمن تأكيـد         نيز در پي بيان قاعده     العماديه لواحلااسهروردي در   

دانـد و بـر ايـن        بر عدمي بودن شر، عدم بما هو عدم را بالعرض به فاعـل منتـسب مـي                
 ةملاحـد «دانـد تـا بـه ايـن ترتيـب، عقيـدة        نيـاز از فاعـل مـستقل مـي     اساس، شر را بي  

و لـزوم بـاور بـه ثنويـت         در باب تعارض شرور با خيريت محض خداوند         را  » مجوس
  .)۴/۷۸: ۱۳۸۸( ابطال نمايد

                                                        
 ي الفقـر ف ـ ی لزمتـا مـن جه ـ    یالحرك ـ و یالظلملم الظلمات من الحركات، و    ي عا ما لزما ف  نّإالشرّ   و یالشقاو. ١

، فـلا   یجهـات ظلمـانيّ   نوار يستحيل عليه هيئـات و     نور الأ  و طئالشرّ لزم بالوسا  ، و یالمدبّر و ینوار القاهر الأ
 الـسلب ولا    یالممتنع ـ یر لـوازم المـاهيّ    ئ للمعلولات كسا  یالظلمات لوازم ضروريّ   والفقر و  ،يصدر منه شرّ  

  .)۲/۲۳۵: همان(لا كما هو عليه، والشرّ في هذا العالم أقلّ من الخير بكثير إوّر الوجود يتص
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 نيز در بيان گمراهي ثنويه و توضيح اينكه خيـرات همـواره             التصوف یكلم در   وي
او در اين اثـر     . دهد بيشتر از شرور است، موضوع شر را محل بحث و بررسي قرار مي            

ا مبـدأ   شود كه جهت امكاني خلق اول، مجوسان را به گمراهي انداخت ت ـ            يادآور مي 
مستقلي براي شرور در نظر گيرنـد، حـال آنكـه شـر، عـدمي و فاقـد ذات اسـت و از                       

  .)۴/۱۲۸: همان( گيرد ت ميئجهات امكانيه نش
ــوار در      ــت محــض نورالان ــر خيري ــي ب ــر مبتن ــردازش موضــوع ش ــشارع و پ الم

سـهروردي در   . شـود  اي نسبتاً متفـاوت دنبـال مـي         با تفصيل بيشتر و شيوه     المطارحات
 او،  ةبـه عقيـد   . شـمرد   عـالم كَـون و فـساد برمـي         ةشم اين اثر، تـضاد را لازم ـ      مشرع ش 

. شـود   آن است، محقق نمي    ةحصول انواع عنصري جز از طريق تفاعل كه تضاد لازم         
كه تضاد وجود نداشته باشد، دوام فيض متجدد مـستمر در عـالم              بر اين اساس، چنان   

 برانگيزنـد،   ادها گـاهي شـرّ    دانيم كـه ايـن تـض       اما مي . عنصري صورت نخواهد يافت   
يابيم كه شـرور بـه       كنيم، درمي  لكن هنگامي كه با دقت به اين شرور عارضي نظر مي          

مشتمل بـر خيـر     ها     آن ند، حال آنكه در نظام كلي و احسن، وجود        نسبت اشخاص شرّ  
  .)۴۶۷ـ۱/۴۶۶: همان( ي با خيريت محض مبدأ اولي ندارداست و از اين رو، تعارض

  مبتني بر خيريت محض و كمال مطلق خداونده، مسئل طرح ـ۳
سـهروردي در ايـن اثـر ضـمن     . شـود   بار ديگر مطرح مـي  نيز موضوع شرّ  پرتونامهدر  
 به صراحت بر عدمي بـودن شـرّ        ،الاشراق یكلمشده در     مجدد به مباحث مطرح    ةاشار

 را مبتني بر خيريت محض و كمال مطلق خداوند           شرّ ةمسئلفشرد و طرحي از      پاي مي 
  :كند رح ميمط

 چـون  و... چيزي كمال عدم يا است چيزي عدم يا بلكه موجود، نيست چيزي شر و
 است، معقولات و موجودات ترين كامل او ذات و است محض خير الوجود واجب
 شرّي و ا در كه باشد واقع چيزي وجود در اگر و شود موجود محض خير او از پس

 خيـر  و شـود  موجـود  پيشين قسم ةسطوا به قسم اين و بود شر از بيش خيرش باشد،
 آتش، و آب مانند اما و. آن مثل و است عقل عالم آن و است اشرف عالم محض،
 كـه  افتـد  لازم را آتـش  نفـع  و اسـت  ضررشـان  از بيـشتر  ايـشان  نفع كه است ظاهر
 رهـا  بجـا  كوچـك  شـرّ  بهـر  از را بـسيار  خيـر  و. بـسوزاند  را درويشي جامه گاه گاه
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 ايـن  كـه  گويـد  كـسي  اگـر . نيـست  وجود در غالب شر و. شدبا بسيار شري ،كردن
 يـا  و باشـد،  فاسـد  او سـؤال  ايـن  نباشـد؟  او در شـرّ  كـه  نيافريدند چنان چرا را قسم

 و. آتـش  غيـر  را آتـش  و نكردند آب غير چرا را آب گويد كسي كه بود همچنان
 عـالم  وجـود  و. نبـودي  دوم قـسم  و شـدي  اول قـسم  بـودي،  محـض  خير همه اگر

  .)۶۱ـ ۳/۶۰: همان( است حاصل آنكه از تر كامل نباشد ممكن

  ملاصدرا. ۴
هاي بيشتري   سنجي طرح موضوع شر در آثار صدرالمتألهين از جامعيت، دقت و نكته          

ه توجـه نمـوده، در   مـسئل  آثار مهم خود بـه ايـن     ةاو كه تقريباً در هم    . برخوردار است 
تـري را در ايـن بـاره گـشوده           همندي از ميراث فلسفي گذشتگان، ابعـاد تـاز         عين بهره 

 شر در آثار ملاصدرا عمدتاً با رشد قابل توجه كمّي و كيفي             ةمسئلاقسام طرح   . است
نسبت به گذشتگان، مبتني بر حكمت، خيريت ذاتي، حكمت و خيرخواهي، عدالت،            

  .بندي شده است  خداوند صورتةعنايت و رحمت واسع

  ه، مبتني بر حكمت خداوندمسئل طرح ـ۱
 نخست نظر حكما دالّ بر عدمي بـودن شـر   كافيالشرح اصول را در جلد اول  ملاصد

نگرد و ضمن انكار شر محض بودن موجودات خارجي، اَعدام را             قبول مي  ةرا به ديد  
را كه عبارت اسـت از اضـداد وجـودي، شـرور            ها     آن داند و مبادي   شرور بالذات مي  

دن شـرور ادراكـي نظيـر درد و         او پس از اين، به وجودي بو      . كند بالعرض قلمداد مي  
تلقـي  ) ادراك نـاقض خيـر و لـذت   ( »اك منـافي راد«را هـا    آنكنـد و  رنج اشاره مـي  

توان چنـين ادراكـي را كـه صـفتي وجـودي             پرسد كه چگونه مي    كند و آنگاه مي    مي
  است، عدمي تلقي نمود؟

صدرا در پاسخ به اين پرسش عقيده دارد كه عـدم، گـاهي مطلـق اسـت؛ بـه ايـن        
در ايـن حالـت تنهـا بـه نحـو            صورتش تحقق دارد كه      ة كه نه بنفسه و نه به واسط       معنا

تـوان از آن اخبـار نمـود و گـاهي       مي)  المحمول ی محصله و يا سابق    ةو نه موجب  (سالبه  
حاصل است اما صورتي ندارد ماننـد عـدم علـم و بـصر بـراي       عدم، بنفسه براي شيء   

يـا بـه     حقق دارد كـه در ايـن حالـت،        ديوار و گاهي نيز عدم با صورتش براي شيء ت         
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  . آنةانجامد و يا به عدم كمالي از كمالات ثانوي  ذات آن شيء ميعدم
بر اين اساس، در باب شرور ادراكي مانند قطع عضو و يا سـوختگي، نفـسِ زوال                 

آور را رقم زده است، شر بالـذات اسـت و            اتصال و يا فقدان اعتدالي كه ادراكي رنج       
كه ممكن اسـت توسـط      (اما در عين حال، ادراك اين امر عدمي         ماهيتي عدمي دارد    

كه همـان   )  عضوي ديگر ادراك شود    ةحواسي غير از لامسه نظير باصره و يا حس لامس         
اسـت و هـم امـري وجـودي     ) و بلكه مـضاعف (رنج و عذاب است هم شري بالذات     

ش صدور شرور  بر اين اساس، صدرا در عين پذير.)۴۱۵ ـ۱/۴۱۳: ۱۳۶۶ ،صدرالدين شيرازي(
  ١.داند تعداد و زودگذر مي را لازم و در عين حال كمها   آنوجودي از خداوند،

 شـر بپـردازد،     ةمسئلآنكه به تقرير صريحي از       به اين ترتيب، صدرا در اين اثر، بي       
كنـد و    تلويحاً آن را مقتضاي حكمت الهي تلقي مي        در عين پذيرش شرور وجودي،    

  .انگارد صفات الهي نظير خير، علم و قدرت نميآن را چالشي در برابر اطلاق 

  ه، مبتني بر خيريت ذاتي خداوندمسئل طرح ـ۲
 شـر بـر اسـاس تنـافي ميـان خيريـت ذاتـي               ةمـسئل ، طرح   الاسفار الاربعه در جلد دوم    

 و در نهايـت، نقـايص و   شـود  ميبندي   خداوند و تحقق شرور و آفات طبيعي صورت       
وصيات قوابــل و اســتعدادها بازگردانــده هــاي ماهيــات و خــص ذمــايم بــه محــدوديت

و وقـوع شـرور     هـا      آن شود كه در نزول حقيقت وجود، موجب بروز تصادم ميـان           مي
  .)۳۵۳ـ۲/۳۵۲: ۱۹۸۱، صدرالدين شيرازي(گرديده است 

كه علم و قدرت خداوند نيـز در آن مفـروض انگاشـته    (ه  مسئلبر اساس اين طرح     
آنكه بـه خيريـت      كند، شرور بي   رائه مي صدرا براي آن ا   ملاو پاسخي كه    ) شده است 

اي وارد آورنــد، ناشــي از جهــات مــاهوي ممكنــات دانــسته  محــض خداونــد خدشــه
 ثنويت و تعـارض ظـاهري ميـان برخـي آيـات قـرآن               ةد و به اين ترتيب، شبه     نشو مي

  .)۳۵۵ ـ۲/۳۵۴: همان( ٢گردد مرتفع مي
                                                        

 فـي حـصول     ی ونـافع  ی للخيرات الكثيـر   ی لازم کهي مع ذل   العدد والبقاء و   ی فهي قليل  یا شرور وجوديّ  مّإو. ١
  .)۱/۴۱۵: ۱۳۶۶صدرالدين شيرازي، (ر فيها التدبّح وتصفّل كما يظهر بایخيرات كثير

ِ االلهدِنْـِ عنِْ مـٌّلُ کـلْقُـ :  از اند  عبارتهاست   اي كه صدرا در پي رفع تعارض ميان آن         دو آيه  .٢ َّ)  و) ۷۸/ نـساء 
 َا أم

َ
ِ االلهنَمَِ فةٍنَسََ حنِْ مكََابصَ ا أمََ وَّ

َ
  .)۷۹/ نساء (كَسِࡅَْࠟ نْمَِ فةٍئَِّیَ سنِْ مكََابصَ
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  ه، مبتني بر حكمت و خيرخواهي خداوندمسئل طرح ـ۳
در عـالم   را  ، هر ظلمتـي     هالربوبي شواهدال در اشراق نهم از مشهد دوم كتاب         صدراملا

رود و نـاظر بـه امـري          شرور به شمار مي    ة هم ةداند كه ريش    ناشي از هيولي مي    ،وجود
اي در بــاب شــر را  همــسئلآنكــه صــراحتاً طــرح  او در ايــن بخــش بــي. عــدمي اســت

 ة، همــواره در همــكنــد كــه وجــود بنــدي كــرده باشــد، نخــست اثبــات مــي صــورت
ها صـرفاً نـاظر      نور است و ظلمات و تاريكي     ) از طبيعت تا عالم مجردات    (موجودات  

شـود كـه مقـصود       اند و سپس به اين ترتيب، تلويحـاً يـادآور مـي            عدام و امكانات  به اَ 
بالذات در قضا و قدر الهي خير و نورانيت وجود است و شرور از اقتضائات ماهيت و     

گيرد و اين امر بـا حكمـت و خيرخـواهي خداونـد              ت مي ئ نش حيثيت عدمي ممكنات  
كند  آنكه صدرا در اين بخش تأكيد مي      مهم   ة نكت .)۲۳۲ـ۲۳۰: ۱۳۷۵،  همو(منافات ندارد   

 موجودات عالم طبيعـت كـه بـه تعبيـر نادرسـت حكمـاي اشـراقي، عـالم                   ةكه در هم  
تتر اسـت و    هاست مـس    وجودي آن  ةظلمت و غواسق لقب يافته، نوري كه ناظر به جنب         

 اگر تلطيفي براي اين موجوداتِ به ظـاهر ظلمـاني و تاريـك حاصـل آيـد، نورانيـت                  
  .)۲۳۱: همان(به ظهور خواهد رسيد ها  آن

 شرور در ارتباط با حكمت و خيريـت         ةمسئل نيز به نحوي ديگر،      الغيب مفاتيحدر  
 است،  الاطلاق  شود؛ به اين ترتيب كه اگر خداوند حكيم علي          محض خداوند مطرح مي   

 اسـت،   با علم كامل خود به نظام خير آگاه است و از آنجا كه خداوند وجود بالفعـل                
به بهترين نحو به فعليت       علم مطلقش بدان آگاهي يافته،     ةآن نظام خير را كه به واسط      

رساند، اما در عين حال ما در جهان خود با بسياري از شرور، آفات، بلاها، احـوال          مي
ها از خداوندِ خير محض  اهر اتفاقي مواجهيم كه كيفيت صدور آناستحقاقي و امور به ظ

تواند محل پرسش واقع شود، زيرا از مصدري كه خيـر محـض بـه                و حكيم مطلق مي   
  ١.رود اش نمي آيد، توقع صدور حقيقتي متضاد و يا متناقض با ماهيت اصلي شمار مي

                                                        
 یفـاقيّ الأمـور الاتّ  ویالأحوال الاسـتحقاقيّ ت والنوب والعاهات وي في عالمنا هذا من الشرور والآفا     ا نر إنّ. ١

 لا يفعل الشرور إذ لا يجـوز        ی الشريف یالحكم وفاعل الخير المحض و     فاعليّ أفلا بدّ لهذه الأمور من مبد     
الفاعـل الواحـد لا يكـون لأمـرين متمـاثلين فكيـف لفعلـين               ّ    ه فـإن  ا لضدّ أن يكون مصدر الخير مصدرً    

  .)۲۷۶ـ۲۷۵: ۱۳۶۳ ،وهم (تناقضينين أو ممتضادّ
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ال ؤم، بـا ايـن س ـ      چنين وضعيتي اگر اين شرور را منتسب به فاعلي خاص نداني           در
مواجه خواهيم شد كه چگونه چيزي بدون علت و موجد در عالم راه يافته است؟ در                

گرايان را اتخاذ نماييم و همـه        رويارويي با اين سؤال يا بايد موضع دهريون يا طبيعت         
چيز را مستقلاً به دهر و يا طبيعت نسبت دهيم و يا آنكـه فـاعلي بـراي ايـن شـرور در        

زير قابل تصور است كه هر يـك    حالت اخير نيز يكي از دو وضعيت       در. نظر بگيريم 
  : استهاي خاص خود دست به گريبان با دشواري

و يـا همـان شـيطان انـس اسـت            شرور، مستقلاً ناشي از فاعلي شرير نظير انسان       . ۱
  .)موضع قدريه(

  .)موضع ثنويه(شرور ناشي از شيطان جن و يا حقيقتي ظلماني است . ۲
 قوي و فراگيـر در ميـان مـذاهب و           ةست كه نخستين طراح اين شبه      ا صدرا بر آن  

ملل، ابليس است كه با نظر به ماهيـت وجـودي خـود، آن را در برابـر خداونـد ارائـه                      
  ١.نمود

  ه، مبتني بر عدالت خداوندمسئل طرح ـ۴
» تلويحٌ عرشي « ذيل دو عنوان     هكسر اصنام الجاهلي   دوم   ةاز مقال  صدرا در فصل ششم   

صالة حق اول، صرفاً جمـال   نخست ضمن اشاره به اينكه مطلوبِ بالا     ،»یزالإو  وهم  «و  
 ةامري تبعي است، به پرسشي ناظر به رابط       ) نكال(و زيبايي است و عقوبت و شكنجه        

كنـد و    گرفته از قضا و قدر با عدل الهي اشاره مـي           تئهاي نش  ها و تفاضل   ميان تفاوت 
بنـدي   ا با محوريت عدالت خداونـد صـورت   شر رةمسئلبه اين ترتيب، نوعي از طرح     

ه را ناشـي از قـصور معرفـت و نـاداني قلمـداد              مسئلچند صدرا اين طرح      هر ٢.كند مي
آنكه پاسخي به آن بدهد، صـرفاً بـه تحقيـر و سـرزنش و تجهيـل طـراح          كند و بي   مي

                                                        
 االله فـي خلـق نفـسه التـي منبـع      يأوردها عل صدرت من إبليس عظيم الكيد والتلبيس و  ی قويّ یفهذه شبه . ١

إنى  جـلّ  و  فـي خلـق آدم حيـث قـال االله عـزّ            ی الملائك يألقاها عل الجهل و  و یالآف
ِّ
ِاعـل فىَ جِ

ٌ ً الأرض خلیفـةِ َ
ِ
َ

ِ
ْ َ ْ 

  .)۲۷۶: همان(
هـا بـا عـدل الهـي سـخن بـه ميـان آمـده و                  ها و تفاضـل     ميان تفاوت  ةه صرفاً از رابط   مسئلح  در اين طر  . ٢

هـا و    تفـاوت  انـد،  كه برخي از انديشمندان يـادآور شـده        اي به موضوع شر نشده است، اما چنان        اشاره
در  ( آن با عـدالت خداونـد پرسـش نمـود          ةتوان قسمي از شرور قلمداد كرد و از رابط         ها را مي   تفاضل

  .)۱۲۸ ـ۱/۱۲۵: ۱۳۷۰مطهري، : ك.راين باره 
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يان  مة شر تلقي نمود كه از رابطةمسئلتوان آن را تقريري تازه از  پردازد، مي  ميمسئله
 بايـد  بر اساس مباني  با عدل الهي كه     ) به عنوان قسمي از شرور    (ها   ها و تفاضل   تفاوت

  .)۹۳ـ۹۰: ۱۳۸۱ ،همو(كند  در قضا و قدر خداوند سريان داشته باشد، پرسش مي
در بـاب شـر،       اصـلي  ةمـسئل  نيز در كنار طرح      الاربعه سفارلااصدرا در جلد هفتم     

ي از مـصاديق شـرور، بـه         و منافـات آن بـا برخ ـ       گاهي نيز با تأكيد بر عدالت خداوند      
 شود كه به اعتقاد برخي،      نمونه وي يادآور مي    رايب. گويد شده پاسخ مي  شبهات وارد 

گرفته از انسان، مـستند بـه قـضا و           ئت نش ِ  وقوع شرور اخلاقي يا همان گناهان و رذايل       
 و احـسان    قدر الهي و امري ناگزير است و از آنجا كه خداونـد، عـادل و منبـع جـود                  

صـادر شـده،    هـا      آن  شـرور اخلاقـي كـه اضـطراراً از         ةاست، نبايد آدميان را به واسط     
شـده   حال آنكه متون ديني به صراحت از عذاب و عقوبت وعده داده          . مجازات نمايد 

گويد و اين ظاهراً با عدل الهي منافـات           گناهكاران سخن مي   ةاز سوي خداوند دربار   
  .)۸۲ـ ۷/۸۱: ۱۹۸۱ ،همو(دارد 

علاوه بر اين، گاهي نيز به ناسازگاري ميان خيريـت محـض خداونـد و خلـود در            
  ١.شود اشاره مي) به عنوان يكي از اقسام شرور اخروي(آتش 

وارد  آن را دهـد،  لقـب مـي  » اشـكالي قـوي   «صدرا ضـمن آنكـه ايـن موضـوع را           
و با نظر به خيريـت  » الا أكثري وايكون دائمي القسر لا «ةگيري از قاعد   داند و با بهره    مي

  .كند محض خداوند، عذاب ابدي و خلود را ناممكن تلقي مي

   خداوندةه، مبتني بر عنايت و رحمت واسعمسئل طرح  ـ۵
 ة به تفصيل به موضوع شر و رابط ـ    الاربعه سفارلااصدرا در موقف هشتم از جلد هفتم        

، ابتـدا   سينا  ابناس از   در اين باره، با اقتب    . پردازد  الهي مي  ةآن با عنايت و رحمت واسع     
 از علم، عليـت و رضـاي مطلـق الهـي            اند  عبارتكه  » عنايت«هاي اصلي مفهوم     مؤلفه

به اين معنا كه حـق اول در عـين حـال             شود؛ نسبت به آفرينش نظام احسن تشريح مي      
توانـد علـت    كه ذاتاً به وجود نظام اتم و خير اعظم آگاه است و به لحاظ وجودي مي            

                                                        
 السبب فما المجرمين یومعصي المطيعين یطاع عن غنيّ كريم جواد   ـمحض خير هأنّ ثبت لما تعالي االله ّ أن. ١

أول  :يتعال قال كما دينبالآ دبأ النار في یالآخر يوم ـالكفار تعذيب في
َ ُ

َئك
ࡗْࡉَأ ِ َ

ِالنار ُاب
َفیھـ ࢬُْ َّ َالـدونخَ اِ ُ

ِ  وغيـر 
  .)۷/۸۸ :۱۹۸۱صدرالدين شيرازي،  (العذاب في خلودهم يعل یالدالّ النصوص من کذل
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در اين ميـان،    .  شود، تمايل و رضايت نسبت به پيدايش آن نيز دارد           نظامي واقع  چنين
علـم، عليـت و     ( مـستتر در مفهـوم عنايـت         ةگان ـ نبايد از نظر دور داشت كه معاني سه       

: همـان (زنـد    را رقـم مـي    » مـشيت ازلـي   «عين ذات الوهي اسـت كـه در نهايـت،           ) رضا
 نقـايص و شـرور   ةرغ از هم به اين ترتيب، با فرض تحقق عنايت الهي كه فا         .)۵۷ـ ۷/۵۶

  .تواند محل پرسش و اشكال واقع شود است، وجود آفات و شرور در نظام هستي مي
صدرا پس از آنكه با استناد به ماهيت عـدمي، نـسبيت و اقتـضاي عرضـي برخـي                   

 عظـيم مجـوس و خـشكانندة        ةگويـد، آن را رافـع شـبه        شرور، به اين مسئله پاسخ مي     
  .)۷/۸۵ :همان( ١كند  اعتراض ابليس تلقي ميةريش

هماننـد  (  صدرا در اين موضع    ةمسئل طرح   ةتوان دريافت كه نحو    با كمي دقت مي   
شباهت بـسياري بـا طـرح     )  نسبت به آن تصريح نموده     ءشفاالالهيات   در   سينا  ابنآنچه  
اي كـه    سـه مؤلفـه   . شـود، دارد   هـاي اخيـر تلقـي مـي         سده ةاي كه ويژ    سه مؤلفه  ةمسئل
دهد، با علم مطلق، قـدرت     صدرا در مفهوم عنايت مد نظر قرار مي         و به تبع او    سينا  ابن

به اين ترتيب كه مفهوم علـم مطلـق بـه            مطلق و خيريت محض خداوند متناظر است؛      
تـوان   قدرت مطلق را نيـز مـي     . نظام احسن، صراحتاً در عبارات صدرا وارد شده است        

جود نظام احسن، ناشـي      زيرا عليت خداوند نسبت به و      ؛متناظر با مفهوم عليت دانست    
تـوان ناشـي از خيريـت        مفهوم رضا را نيز با اندكي تسامح مي       . از قدرت مطلق اوست   

 صـدرا در بـاب شـر        ةمـسئل بر اين اساس، با تحليـل طـرح         . محض خداوند تلقي نمود   
اي متـداول در مباحـث        سـه مؤلفـه    ةمـسئل توان با افزودن برخي مقدمات، به طـرح          مي

  .فلسفي معاصر دست يافت

  اي بررسي مقايسه
 شر در ميان فيلسوفان محل بحـث، نـسبتاً سـيري            ةمسئلدقت نظرهاي فلسفي در طرح      

 قابـل تـوجهي در پيـشبرد    ةه است جز آنكه در مورد سـهروردي نكت ـ     داشترو به رشد    
هـاي فلـسفي بـه       نخـستين پرداخـت   . شـود  هـاي تـازه ديـده نمـي        مباحث و كشف افق   

                                                        
 ابليس بر سبيل الـزام بيـان شـده اسـت، زيـرا او اسـتعداد                 ةصدرا بر آن است كه پاسخ خداوند به شبه        . ١

  .)۸۶ـ ۷/۸۵: همان(درك روش برهاني و دريافت پاسخ استدلالي را نداشته است 
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رفـع  بـه    شـر، صـرفاً      ةمـسئل  طـرح تلـويحي       شر كه بـا فـارابي آغـاز شـد، در           موضوع
شـود،   ناسازگاري ميان خيريـت محـض خداونـد و آنچـه بـه ظـاهر شـر انگاشـته مـي           

چه انكـار فـارابي در برخـي آثـارش در بـاب عـدم وقـوع شـرور                   اگر. استمعطوف  
تكويني و انحصار شرور در قسم ارادي يا همان شرور اخلاقي، در فيلـسوفان پـس از                 

تفات او به خيريت محض مبـدأ اولـي در موضـوع شـر تقريبـاً در                  نشد، ال  گيريوي پي 
تمام فيلسوفان پس از وي مؤثر افتاد؛ به نحوي كه هـر يـك از آنـان در پـرداختن بـه                      

 شر، عمدتاً در پي رفع ناسازگاري ظاهري ميان وقوع شرور با خيريـت محـض                ةمسئل
  .اند  بوده)اند كه گاهي ذيل عنوان عنايت الهي به آن پرداخته(ذات باري 

هـاي مختلـف در       در موضوع شر همراه با بررسـي وضـعيت         سينا  ابندقت نظرهاي   
 وي در سـير توجـه   ةهاي برجست اين باره و تأكيد بر نظريه عدمي بودن شر، از ويژگي 

 ظاهراً نخـستين كـسي      سينا  ابن. رود  شر در سنت فلسفي مسلمانان به شمار مي        ةمسئلبه  
ايـن مفهـوم    . مطرح كرده است   »عنايت الهي «مفهوم  است كه موضوع شر را در پرتو        
ن نظام احسن است    دآور  موجودات و وجوب پديد    ةكه ناظر به علم مبدأ اولي به هم       

گردد، از سوي اغلب فيلـسوفان       ر وجود مي  سراسو در نهايت، موجب فيضان خير در        
رابي  در مقايـسه بـا فـا       سـينا   ابـن . پس از وي در موضوع شر مورد استفاده قرار گرفت         

 شر را با وضوح بيشتري مطمح نظر قرار داده و در عين حال كه همانند فـارابي                  ةمسئل
 شر  ةمسئلخورد، در طرح     استنكافي از پذيرش شرور تكويني در آثار او به چشم نمي          

علـم مطلـق، قـدرت مطلـق و         (اي   نيز در برخي آثار خود، نسبت به تقريـر سـه مؤلفـه            
 شر تنها در پرتو     ةمسئلچه در اغلب آثار او      تصريح نموده است، اگر   ) حكمت محض 

  .شود بندي مي مفهوم عنايت الهي و تأكيد بر خيريت محض خداوند صورت
 ناظر به آن در آثار سهروردي       ةكه اشاره شد، بررسي موضوع شر و طرح مسئل         چنان

اي با خود به همراه ندارد و در اغلب موارد، مطالب وي چيـزي جـز تكـرار                    تازه ةنكت
 شـر در    ةمـسئل در باب طـرح     مهم   ةنكت.  نيست سينا  ابني و بعضاً لفظي سخنان      مضمون

گـويي   پاسخبه ه معطوف مسئلآثار سهروردي آن است كه در بيشتر موارد، اين طرح           
ايـن  . اسـت »  مجوس ةملاحد«گرايي برخي از مجوسان و يا به تعبير خود او            به ثنويت 

  .مورد توجه استرا همچنان رويه در فيلسوفان پس از وي به ويژه در ملاصد
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 نـاظر بـه آن، هماننـد        ةمـسئل  آثار صدرالمتألهين بحث از موضوع شـر و طـرح            در
صـدرا كـه در     . يابد برخي ديگر از موضوعات فلسفي، عمق و گستردگي بيشتري مي         

افق با فيلسوفان پيش از خـود        اغلب آثار مهم خود به اين موضوع پرداخته، گاهي هم         
 اين باب سخن گفته و گاهي نيـز مـثلاً بـا پـذيرش وجـودي بـودن            در سينا  ابنبه ويژه   

. ه در پيش گرفته اسـت     مسئلشرور ادراكي، رويكرد خاص خود را در مواجهه با اين           
 شر كه گاهي در پرتو مفهوم عنايت الهي و گاهي نيز            ةمسئلهاي مواجهه با     تنوع شيوه 

بنـدي   لهي صورت به طور خاص مبتني بر خيريت محض خداوند، عدالت و رحمت ا           
رود كـه در فيلـسوفان        مـي  هاي خاص صدرا در اين باب به شـمار         شود، از ويژگي   مي

 جزئيـات لازم    ةعـلاوه بـر ايـن، در آثـار صـدرا تعبي ـ           . توان يافت  پيش از او كمتر مي    
از ديگـران محـل توجـه واقـع شـده،      اي در بـاب شـر، بـيش          همسئلمنطقي در طراحي    

 وي نيز هنوز از صراحت لازم و دقت و شـفافيتي            ه در آثار  مسئلبندي   چند صورت هر
تحليل اين وضعيت كـه     . بهره است  كه در برخي تقريرهاي معاصر با آن مواجهيم، بي        

ه موضوعي است ك ـ   خورد،  فيلسوفانِ محل بحث به چشم مي      ةكم و بيش در آثار هم     
  .در ادامه به آن خواهيم پرداخت

  مان شر در آثار فيلسوفان مسلةمسئلارزيابي طرح 
تـرين فيلـسوفان     شـر در آثـار برجـسته   ةپـردازش مـسئل   ةاكنون متعاقبِ اطلاع از نحـو  

 شـر بـه ويـژه       ةمـسئل  در بـاب     بر اين آثـار    وضعيت حاكم توان تحليلي از     مسلمان، مي 
را هـا    آن كـه در ايـن بـاب بايـد    تـرين نكـاتي   مهـم .  ناظر به آن ارائه نمود    ةمسئلطرح  

  : ازاند عبارتنظر قرار داد  مد
 مطهـري، (انـد   نظران نيـز در ايـن بـاره تفطـن يافتـه       كه برخي از صاحب    چنان) الف

 شر در آثار فيلسوفان مسلمان به ويژه پس از سهروردي عمدتاً در ةمسئل ،)۱/۱۴۸: ۱۳۷۰
 ثنويـه  ةراستاي دفع شبهات ناظر به توحيد ذات باري و به طور خـاص مقابلـه بـا شـبه        

مفهوم عنايـت الهـي نيـز در بـسياري از مـوارد             ه در پرتو    مسئلطرح  . مطرح شده است  
اين وضعيت باعث شده است تـا  . تصريحاً و يا تلويحاً در پي دفع اين شبهه بوده است        

بندي شـود، اگرچـه       شر عمدتاً مبتني بر خيريت محض مبدأ اولي صورت         ةمسئلطرح  
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  . و علم مطلق الهي نيز در اين موارد مفروض انگاشته شده استقدرت
 ثنويـان   ةگويي به شـبه    پاسخبه   شر معطوف    ةمسئلبر مواردي كه طرح     علاوه  ) ب

 سازگاري شـرور و نقـايص بـا حكمـت، عـدالت و              ةبوده است، پرسش در باب نحو     
 چند تلويحي و نـاقص در هايي هر همسئلطرح موجب  كمال الهي نيز در برخي موارد،       

  .آثار فيلسوفان محل بحث شده است
بنـدي   گـاه واجـد صـورت      وفان محل بحث، هـيچ     شر در آثار فيلس    ةمسئلطرح  ) ج

اين وضعيت اگرچه در آثار ملاصدرا نسبت       . منطقي دقيق، شفاف و مجزا نبوده است      
ه نظيـر  مـسئل بندي دقيق از ايـن    همچنان خلأ صورت ،اندكي متفاوت است  ديگران  به  

تـرين دلايـل     يكي از عمـده   . شود آنچه امروزه با آن مواجهيم، به وضوح احساس مي        
توانستند مبتني بـر مبـاني       ز اين وضعيت را بايد در فقدان معارضاني دانست كه مي          برو

هاي ديني فيلسوفان در اين باره و مدعيات         هاي منطقي، آموزه   انديشي فلسفي و نازك  
فيلسوفان، متكلمان و عارفـان     . باب وجود نظام احسن را به چالش فرا خوانند         آنان در 

 را به عنوان يكي از اصول تفكر خود مد نظر قـرار             مسلمان همواره مفهوم نظام احسن    
 ةاند و فيلسوفان در اين ميان، آن را مبتني بر مفهوم عنايت الهي همـواره بـه ديـد                   داده

انـد كـه التفـات چنـداني بـه           قبول نگريسته و در حدي از وضوح و اتقان تلقي نمـوده           
دين صـدرال : ك.ر ايـن بـاره      در(انـد    هاي احتمالي پيش روي اين نظريه نيافته       نقدها و چالش  

  .)۷/۹۱: ۱۹۸۱ ،شيرازي
 شر و رفع ناسازگاري آن با مفهوم عدالت الهـي،           ةمسئلدر آثار فيلسوفان پاسخ به      

 ةايـن مفهـوم نيـز بـه نوب ـ        . عمدتاً مبتني بر باور به وجود نظام احسن سامان يافته اسـت           
ر محض بهـره  باور به خداوندي است كه از علم و قدرت مطلق و خي     بر  خود موقوف   

 ة شر در باب كسي كه اين مقدمات را بـه ديـد  ةمسئلپاسخ به كه بديهي است   . برد مي
طلبد كه فيلسوفان مسلمان ظاهراً از آن رو كـه بـا              خاص مي  ينگرد، شرايط  قبول نمي 

اند، به رعايت اين شرايط خـاص اهتمـام           جدي نداشته  ةمعارضاني از اين سنخ مواجه    
ها  همسئل طرح   بيشتر فقدان چنين معارضاني باعث شده است تا         از اين رو،  . اند نورزيده

گويي  پاسخبه  عقيدتي رايج، در اغلب موارد معطوف ـبا توجه به اقتضائات فرهنگي  
يـابي شـرور و       ثنويت و اثبات وحدت صانع گردد و يـا بـه تبيـين كيفيـت راه                ةبه شبه 
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يـابي   ه تبيـين كيفيـت راه     به ويژ (پاسخ به اين مسائل     .  در هستي اختصاص يابد    نقايص
كه مبتني بر باور به وجود نظام احسن سـامان يافتـه، مـانع از    )  در عالمصشرور و نقاي 

ديني در ايـن بـاره كـه در عـين انكـار نظـام         هاي فلسفي برون   آن بوده است تا دغدغه    
هـاي نظـام     احسن، تهديدي پيش روي وجود خداوند و يا سـازگاري اجـزاي آمـوزه             

هـا و تعلقـات    به عبارت ديگر، دغدغه. آيند، موضوعيت داشته باشد يديني به شمار م  
 منطقـي   ـ    جدي با الحاد مبتني بر مباني فلـسفي        ةكلامي فيلسوفان، در عين عدم مواجه     

 شـر   ةمـسئل بندي دقيقـي از      باعث شده است تا ما در سنت فلسفي مسلمانان با صورت          
. ن بـاره اسـت، مواجهـه نيـابيم        ديني در اي ـ   هاي فلسفي برون    دغدغه ةكنند كه منعكس 

ديني مبتني بر برخي مباني فلـسفي ـ منطقـي     گفتني است در مواردي نيز كه شبهات برون
اي فيلسوفان مسلمان واقع شده، نوع برخورد آنان كه از سر تحقيـر و               محل توجه پاره  

نگريستند، باعث شده است تا اين شبهات پاسخي شايسته          تجهيل به طراحان شبهه مي    
تـوان    ملاصـدرا مـي  ةهايي از اين وضعيت را به طور خـاص دربـار   نمونه. قيق نيابد و د 

  .)۹۳ـ۹۱: ۱۳۸۱ ،همو: ك.ردر اين باره (سراغ گرفت 
هاي موجود در آثار فيلسوفان محـل بحـث بـا دو تقريـر               همسئل طرح   ةدر مقايس ) د

ت هـاي موجـود در سـن    همـسئل طـرح  :  دين بايد گفت  ةرايج در مباحث امروزين فلسف    
فلسفي مسلمانان، در عين حال كه دقيقـاً نـاظر بـه هـيچ يـك از تقريرهـاي امـروزين                     

 فيلـسوفان   ةدارد؛ با اين توضيح كه دغدغ     »  منطقي شر  ةمسئل«نيست، قرابت بيشتري با     
مسلمان به جاي آنكه معطوف به رفع ناسازگاري ميان شرور و وجود خداوند باشـد،               

ونــد ذيــل مفهــوم عنايــت الهــي و رفــع عمــدتاً نــاظر بــه اثبــات خيريــت محــض خدا
  .ناسازگاري ظاهري آن با وجود نقايص و شرور بوده است

 شـر باعـث شـده اسـت تـا           ةمـسئل بنـدي دقيـق و مجـزا در بـاب            فقدان صورت )   ه
 ١،فيلسوفان مسلمان در عين التفات به تمايز شرور اخلاقي، طبيعي و حتـي متـافيزيكي       

                                                        
 ةشر قليل در هم ـ   بر  گيري انواع شريف را ضرورتاً موقوف         وصول به خير و شكل     سينا  ابنهنگامي كه   . ١

آنكه از اصـطلاح شـر متـافيزيكي بهـره            گويي بي  ،)۴۱۸ ـ۴۱۷ :۱۴۰۴،  )الالهيات(الشفاء   (داند   اشيا مي 
اعات كـه از ابـد    »  متـافيزيكي  شرّ«اصطلاح  . نيتس اشاره نموده است    برده باشد، به مفهوم مد نظر لايب      

نفسه مقتضي موجودات متناهي است و در        رود، عبارت است از نقصاني كه في       نيتس به شمار مي    لايب
  .)Leibniz, 2010: 135-136: ك.ر (پيدايش نظام احسن، بالعرض مقصود خداوند واقع شده است
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به نحو مجزا، متناسب با هر يك از ايـن اقـسام             شر   ةمسئلهاي خود را در باب        حل راه
؛ بـه نحـوي كـه گـاهي         كننـد گويي كلي در اين بـاره اكتفـا          تنسيق ننمايند و به پاسخ    

  .ها در باب اقسامي از شرور موضوعيت ندارد برخي از اين پاسخ
 فيلسوفان محل بحـث، از دقـت و وضـوحي كـه امـروزه از      ةمسئلاگرچه طرح  ) و

هايي كـه آنـان بـر اسـاس       رود، برخوردار نيست، پاسخ    ظار مي  شر انت  ةمسئليك طرح   
انـد، امـروزه همچنـان       هاي ناقص خـود ارائـه نمـوده        همسئلهاي خاص و طرح      دغدغه

 شر، محل اعتنا    ةمسئلهاي ناظر به      و راه حل   ١عدل الهي ة   اقسام نظري  ةتواند در زمر   مي
  .و بررسي واقع شود

  گيري نتيجه
ــو ــضائات ةنح ــذاري اقت ــكل   تأثيرگ ــدتي در ش ــاعي و عقي ــي، اجتم ــي و   فرهنگ ده

هـاي پژوهـشي در      تـرين حـوزه    هـاي فيلـسوفان، يكـي از اصـلي         بنديِ دغدغه  صورت
دهـد كـه     نتايج پژوهش در اين حوزه نشان مي      . رود  به شمار مي   ٢شناسي فلسفه  جامعه

هاي فرهنگي، اجتماعي و عقيدتي فيلـسوفان        مشغولي چگونه تفكر فلسفي در بستر دل     
. انجامـد  انديشه مي ة  در حوز   ناشناخته يهاي شود و به كشف سرزمين     بندي مي  تصور

 شر در آثار فيلسوفان مـسلمان       ةمسئل طرح   ةتوان در نحو   اين وضعيت را به روشني مي     
  .آيد، ملاحظه نمود كه موضوع اصلي اين نوشتار به شمار مي

حـض و  فيلسوفان مسلمان در عين پذيرش علـم مطلـق، قـدرت مطلـق، خيريـت م          
 شـر   ةمـسئل در باب   را  هاي خود    حكمت خداوند و باور به وجود نظام احسن، دغدغه        

كردند كـه پـيش از آن، بـاور بـه وجـود صـانع كـل در                    مطرح مي  يعمدتاً در قلمرو  
شـد،   قلمروي ديگر طي براهيني كه به زعم فيلسوفان، وافـي بـه مقـصود شـمرده مـي                 

 قلمروي اقتضائاتي با خود به همراه دارد         شر در چنين   ةمسئلالتفات به   . اثبات شده بود  
اما امروزه كـه بـراهين      . خورد نظير آنچه در آثار فحول فيلسوفان مسلمان به چشم مي         

تر از گذشته دست به گريبان اسـت و       هايي به مراتب عميق    اثبات وجود خدا با چالش    
                                                        

1. Theodicy. 

2. Sociology of philosophy. 
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شـود،    منظر برخي فيلسوفان، هيچ يك از اين براهين وافي به مقـصود شـمرده نمـي          از
 ناظر به آن، اقتضائات ديگري با خود به همراه دارد           ةمسئل شر و طرح     ةمسئلالتفات به   

هـاي نـاظر بـه آن در دوران معاصـر             شر و پاسـخ    ةمسئلكه تبلور آن را در انواع طرح        
  .توان پي گرفت مي

ه در سـنت فلـسفي مـسلمانان،    مـسئل هـا در اقـسام طـرح     اما با وجود برخي نقـصان   
ه، ضمن روزآمد نمودن وضعيت مسئلتر طرح  ان با الهام از اقسام پيشرفته     تو امروزه مي 

 ةمـسئل هايي كه فيلسوفان مسلمان در مواجهـه بـا          اسلامي در اين زمينه، از پاسخ      ةفلسف
  . عدل الهي منسجم و مستحكم بهره جستةاند، در تبيين يك نظري شر ارائه نموده
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